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 بِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

 سازي فايل ي آماده مرحله

 ويرايش نهايي ذكر مĤخذ تصحيح و ويرايش اوليه پياده سازي

    

  

  1درس اصلاح طلبي و امر به معروف  
سپاهيانش به  ي پياده سواره و ي با همه اآمريك، اكسفّ يزيد زمان امپراطور، ستا ريبه حق امروز عاشوراي مكرّ

عرفان گريز از ي، عرفان بزمه، كه عرفان اخت بايد تأكيد كرد. حسينيان صف آراسته است ي آمده و در برابر همه كربلاي عصر

ت لاك فردي زير در عرفان سري، گريز عرفان مسئوليت. بيت نيست  عرفان اهلو عرفان حسيني ، هاي اجتماعي مسئوليت

عرفان ، بودن درد دين و احساس مسئوليت تهي، غم محرومان وش بودن و ازخ به مكاشفات خويشتن دل خويش فرو بردن و

  . نيست لامالس عليهمبيت   مكتب اهل

ر نسبت به محرومان در ذهنمان تصو و نسبت به دين، د نسبت به جامعههاي احساس تعه راه را ت و عرفانمعنويما 

اميدواريم كه مكتب حسيني . ورده استآ پي نسبت به جامعه در  تفاوتي بي و گريزي نوعي مسئوليت اين مسئله ايم و هدكر

. ستهترين چهره هم  مبارز ترين و  رترين و بيدا انقلابي، تاريخ خلقت ي ترين چهره ترين و عاشق ما باشد تا ببينيم عارف بيدارگر

  . ناپذيرند هم انفكاك اين دو از

كه ابتدا به آن  اند اي به خرج داده قانهنظر محقّ  تدقّ السلام ليهع الحسين  اصلي قيام اباعبداالله ي تحليل انگيزه درشهيد مطهري 

ظاهري  ي چيز به عنوان انگيزه سهدهد  امر نشان مي آنچه كه ظواهر السلام ليهع  الحسين  قيام اباعبداالله ي در انگيزه. كنم اي مي اشاره

طلب ، دست به اين حركت زدند السلام ليهع كه به خاطر آن اباعبداالله دآي لين عاملي كه به ذهن مياو: ممكن است به ذهن بيايد

حتيّ سفري به مدينه . زمان حيات خودش اين كار را تدارك ديد سفيان در ابي  ابن ة كه معاوي معاويه بود  بن  بيعت براي يزيد

 كه در قانع كند حضرت را، معاويه  بن با يزيد كردن  خواست به هر شكلي شده براي بيعت و اباعبداالله كرد ملاقاتي با خود و كرد

معاويه   بن كه حسين كسي نيست كه تن به بيعت با يزيد دندفهمان به او حضرت پرخاش عجيبي به معاويه كردند و همان ديدار

  . بدهد

مثال زدني  اش سياسي مكر يزيد روي كار آمد بر خلاف معاويه كه زيركي و ك واصل شد ورها هم كه معاويه به د بعد

فضاي اسلام استشمام نكرده  هم از فرهنگ و بويي، سياسي نداشت  وجه پختگي جواني بود كه به هيچ يك آدم احمق و د، اوبو

ها  اشيعي ها و قماربازي، ها بازي بوزينه، ها بازي سگ، ها بازي هوس، ها و با شهوتراني د در كاخ به دنيا آمده بوداز بدو تولّ. بود

هاي معاويه در اقداماتي كه در برابر  از مكر و پيچيدگي و هاي سياسي معاويه را نداشت لذا پختگي. ي شده بودش طا زندگي
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يزيد گمان . بهره بود بي داد به خرج مي السلام ليهعل دوران امامت اباعبداالله او ي و در ده ساله لامالس اعليهممجتبي   امام اميرالمؤمنين و

به فرماندار مدينه نامه ، لذا بعد از اينكه پدرش به درك واصل شد. گشودن است  قابل و فشار با زور ها گره ي كرد همه مي

نيرو و اعمال  با هر ؛شديداً الحسين بالبيعته اخذاً خذتعبيرش اين بود كه . اباعبداالله بيعت بگيرد كرد كه از نوشت و به او امر

ي به تنهاي، خواست حضرت با برادرانشان همراه شدند مدينه اباعبداالله را داربعد كه فرمان. قدرتي كه شده از حسين بيعت بگير

 صدايي از و روم اگر سر داشتند و فرمودند من به درون مي  بيرون نگه حضرت برادران را. است اين مجلس شب بوده. نرفتند

ما به داخل خانه بريزيد و بدانيد كه شم، صداي من و كمك طلبيد يا مجلس بلند شد يعني يا صداي فرماندار مدينه بلند شد

اش  مدينه خواسته بعد كه فرماندار. دانستند هم كه داستان چيست حضرت تشريف بردند و مي. فاق افتاده استآنجا درگيري اتّ

ي خواهيد برا شما بيعت كردن من را مي. اي ندارد بيعت كردن من در اين خلوت براي شما فايده :را مطرح كرد حضرت فرمودند

ديگر براي شما جاي مقاومت و امتناع وجود ندارد بايد تسليم ، اينكه مردم را مهار بزنيد و بگوييد وقتي حسين بيعت كرد

او هم . ت باشدروز در بين جمعي خواهي در اگر بيعت مي :گفتند. قانع كردند حضرت با همين استدلال فرماندار مدينه را. بشويد

ه حركت هاي صبح از مدينه خارج شدند و به سمت مكّ كه اباعبداالله نزديكي. روز منتقل كندقانع شد كه بيعت گرفتن را به 

خيلي علني از شاهراه اصلي به سمت . يعني مخفيانه و از يك راه فرعي و انحرافي نرفتند. از شاهراه اصلي هم رفتند. كردند

معاويه   بن خواهي يزيد بيعت السلام ليهع الحسين  كت اباعبدااللهحر ي در نتيجه ممكن است به ذهن بيايد كه انگيزه. ه حركت كردندمكّ

  . عظيم كربلا روبرو شدند ي بود و حضرت به خاطر بيعت نكردن با معاويه با حادثه

. دعوتي است كه مردم كوفه از حضرت كردند ،آن باشد ي زاييده عاشورا ي اي كه ممكن است قيام و حادثه دومين انگيزه

حضرت دعوت كردند كه حضرت به كوفه تشريف ببرند و اعلام آمادگي  زاي بسياري براي اباعبداالله نوشتند و اه كوفيان نامه

  .در كوفه تشكيل بشود السلام ليهععبداالله  كردند كه از حضرت در برابر حكومت يزيد حمايت كنند و حكومتي زير چتر رهبري ابا

مبارزه با فساد و  ،به ذهن بيايد السلام ليهع الحسين  حركت اباعبداالله ي نگيزهتواند به عنوان ا ا سومين چيزي هم كه ميام و

 كفر و اين فساد پيشرو و اسلامي را در برگرفته و سردمدار ي خودش جامعه ي و زمانه عصر و انحرافي است كه در ظلم و كفر

امر و  كفر ظلم و و فساد مبارزه با، طلبي اصلاح خاطر نتيجه اباعبداالله به در معاويه است و  بن يزيد ي حكومت آلوده، ديني بي و

حركت حسيني  اين هم به عنوان يكي از اهداف در السلام ليهع الحسين  در عبارات اباعبداالله. كردندبه معروف و نهي از منكر قيام 

اينكه گمان كنيم قيام . مندامل اصلي و فرعي كداوداد كه ع  تشخيص انوت عامل مي سه اين   ي مقايسه در. خورد به چشم مي

  . ر چندان درستي نيستصورت گرفت اين تصو خواهي يزيد بيعت ثيرأاباعبداالله تحت ت

 السلام ليهعاز امام حسين  خواهد با فشار اي است كه مي شهوتران آلوده الخمر شارب فردچون درست است كه يزيد يك 

و  ه گذاشتهاو و حكومت موروثي او صح فساد ظلم و و ت كفرع به حاكميواق بيعت بگيرد و امام حسين اگر با او بيعت كند در

ت كنيم حكومت يزيد خوب دقّ السلام ليهع الحسين  به حركت اباعبداالله چون اگر. اصلي اين نيست ي ا انگيزهام. است مهر تأييد زده
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بيعي ، طبا اين تنهايي و غربتي كه در مدينه دارد لسلاما ليهعبرابرش امام حسين  نيروي عظيمي كه در شام دارد و در و با آن اقتدار

در مقام اين بود كه با يزيد بيعت  السلام ليهعامام حسين ، خورد كه گمان شود تعادل قوايي به چشم نميو توازن آن است كه در 

ه حكومت يزيدي دستگا در. نكند و خودش قدرت حكومت را به دست گيرد و شانس عقلايي هم براي پيروزي وجود داشت

ه معتقد بودند و شام امي  به بني بيت را نشناختند و لذا كاملاً  اهل ايعني آنه. ه گرفتندامي  ي اسلام را از بنيشام به طور كلّ  ي منطقه

اي كه  هدعه و دكاي نيرو و عكسي را در مدينه نداشت كه به اتّ السلام ليهعامام حسين . يك پايگاه بزرگ نظامي با آن قدرت بود

حسين   با محاسبات ظاهري شايد ده درصد هم براي امام. شوم پيروز نهايتاً توانم بيعت نكنم و كه مي كنددر اختيار داشت گمان 

  . تواند انگيزه اصلي باشد اين نمي رفت لذا قطعاً احتمال پيروزي نمي السلام ليهع

وفايي  بي السلام ليهعحسين   چون امام. ي شوداصلي قيام تلقّ ي انگيزه تواند آن دعوت هم نمي، دعوتي كه كوفيان كردند اام و

بارها به  بارها و السلام ليهعمجتبي   هم در دوران امامو  السلام ليهعهم در عصر پدر بزرگوارشان اميرالمؤمنين  شكني كوفيان را و پيمان

راه ظاهري ناآگاه باشد كه مردم كوفه  علم امامت حتيّ از نظر از  فكسي بودند كه صر السلام ليهعحسين   امام. ديده بودند چشم سر

، ا شاميانام 1.مرد ميدان مقاومت و مبارزه نيستند و دانستند كه اينها پيمان شكنند به خوبي مي. كايي نيستندهاي قابل اتّ آدم

االله يميت القلب و يجلب الهم من اجتماع  و :رمودف مي السلام ليهعاميرالمؤمنين . ه ايستاده بودندامي حد پشت سر حكومت بنيمتّ
بيند  كه آدم ميآيد  مي انسان فرود سر كوه اندوه برو  ميرد به خدا دل انسان مي 2:هولاء القوم علي باطلهم و تفرقكم عن حقكم

طور  خودتان اين حقّشما يعني كوفيان بر  حد و منسجمند وطور متّ باطل خودشان يعني معاويه اين اين قوم يعني اهل شام بر

. عوض كنمها را  يكي از شامي اها را ب كنم ده تا از شما به خدا من آرزو مي :فرمود مي السلام ليهعاميرالمؤمنين . ق و سستيدمتفرّ

چه كساني  كه كوفيان ندهم ديد السلام ليهعمجتبي   در زمان امام. ستندچه كساني هدانست كه كوفيان  بنابراين اباعبداالله به خوبي مي

مبارزه  ي صحنه اباعبداالله در شكني را نداشتند و منسجم و يكپارچه پشت سر عهدي و پيمان كوفيان حتيّ اگر اين سست. ستنده

 توان بنابراين اين دو را نمي. قطب عظيم نظامي و سياسي شام چندان زياد نبود برابر قيت درهم شانس موفّ شدند باز مي حاضر

  . ي كردعامل اصلي تلقّ

به خاطر  خارج شوندمدينه  خواهند از وقتي كه مي السلام ليهع  الحسين  اباعبداالله. عامل اصلي را خود اباعبداالله تبيين كردند

ا اگر مرعوب نشد و جسارت به خرج داد و ام، را مرعوب كنند مخالفكنند  ل سعي ميهاي ظالم و فاسد او قدرت اينكه معمولاً

ت او را با تبليغات انيحقّ كنند سعي مي كنند سركوب كنند و دوم اينكه يكي اينكه سعي مي؛ كنند مي و كاربه ميدان مبارزه آمد د

  هم بهد، يعني هم نابودش كنن. سالم جلوه بدهند نا و آرام شورشي  بين ببرند و به ديگران او را يك آدم نا عمومي از افكار در

 آرام بلكه به نحوي نابود شود كه بگويند آدم ناه، بگويند مظلوم شدد، باش  انيتي داشتهعمومي حقّ اي نابود نشود كه در افكار گونه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بود ي كوفهگريد و يكي شام. دو قطب نظامي وجود داشت در سرزمين اسلامي آن روز -1
 .70البلاغه، ص  سيدرضي، نهج -2
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دعوت  كه هنوز ص كند از همان آغازاينكه هدف و آرمان قيام خودش را مشخّ به خاطر السلام ليهعامام حسين . بود اي شورشي و

معلول بود و امكان اينكه با ـ  السلام ليهعناتني امام حسين  برادرـ ه د حنفيهنگام خروج حضرت از مدينه محم 1.كوفيان نيامده بود

حضرت . اي پيش او گذاشتند و آرمان و اهداف حركت خودشان را در آن توضيح دادند حضرت نامه. حضرت بيايد را نداشت

ي و ابي جد ةت لطلب اصلاح في امما خرجانّ و مفسداً ظالما و لا بطرا و لا لا اخرج اشرا و  ي لمانّكنند  در آن نامه اعلام مي
ةسير بسيرا و المنكر  عن  ن آمر بالمعروف و انهيأ اريد. طالبيبن اب علي گر نيستم من يك آدم آشوب 2:بيأ ي وجد ،

حركتم يك حركت . ام م كردهت جداصلاح در ام ي من اراده. نيستمانگيز  مفسد و فسادطلب، ستمگر،  طلب، دنيا قدرت

سيره و  ت ونهي از منكر كنم و سنّ وكردم كه امر به معروف   اراده. م قيام كردمت جدبه قصد اصلاح در ام. ه استطلبان اصلاح

لام ليهع الحسين  عبداالله اصلي نهضت ابا ي لذا انگيزه. دوباره در جامعه احيا كنم بزرگوارم را روش پدرم و جدي در نقطهكه  الس 

 ل مخفي باشد و دعوت كوفيان كمترين اهميت راروز او چيزي نبود كه از، ت ابراز شدآغازين اين حركت توسط خود حضر

و عامل اصلي و محوري ، بيعت با او دارد از السلام ليهعسين ح  خواهي يزيد و مقاومت امام ط را بيعتتوسماهميت . دارد

بيعت نكردن مصداقي براي حركت ، ير ديگربه تعب. با منكر و ترويج معروف در جامعه است ي طلبي و مبارزه اصلاح

 ست كه اماما اي است پذيرش دعوت كوفيان فقط به عنوان يك امكان براي اجراي برنامه السلام ليهعحسين   امام ي طلبانه اصلاح

آن حضرت  ي طلبانه حركت اصلاح و امر به معروف و نهي از منكر السلام ليهعحسين   امام ي دارد و اصل برنامه السلام ليهعحسين  

  . است

در . تبيين است بلدر قالب امر به معروف و نهي از منكر قا حركتي است كهشك  به هر حال حركت حضرت بي

و اتيت  ةلوك قد اقمت الصاشهد انّ. دهيد هاي ديگر شهادت به اين امر مي زيارت وارث و زيارت م،خواني هايي كه مي زيارت
دي دادن معاني متعد  اين شهادت 3؛جهاده حتيّ اتيك اليقين يت عن المنكر و جاهدت في االله حقّو امرت بالمعروف و نه ةكوالزّ

عبداالله  ابا يدهم ا كنم يعني اينكه من شهادت مي درك خودم را ابراز مي، دادن  اين است كه من با شهادتآن يكي از معاني . دارد

حد و مرز جان باختن  و در راه خدا تا سر دكردي ر به معروف و نهي از منكرام، را ادا كرديد اتزك، داشتيد  پا ه شما نماز را ب

ك قد اقمت اشهد انّ. گويم فهميدم شما حركتت اين بود مي وكنم  دهم يعني فهم خود را اعلام مي اينكه شهادت مي. دجهاد كردي
و امرت بالمعروف و نهيت عن المنكر و دعوت الي سبيل ر ةكوو اتيت الزّ ةلوالصهنگامي  4ة؛الحسن ةو الموعظ ةك بالحكمب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لذا . افتند دعوتي نرسيده بود به راه مي كه در مدينه  وقتيو   ده بودند رسيدر مكّ السلام ليهعكه امام حسين   اين زمان وقتي دو ماه و نيم بعد از، ي كوفيان شايد دو ماهها نامه -1

 .هيچ نقشي نداشت، هاي كوفيان از مدينه نامه السلام ليهعطبيعي است كه در اين خروج امام حسين 
 .329، ص 44لسي، بحارالانوار، ج مج -2
3-  
 .208ابن قولويه، كامل الزيّارات، ص  -4



 5

يك ، فضل بودند جمع كردند  علم و اهل  در منا بودند يكسري از برجستگان صحابه را كه اهل السلام ليهعامام حسين  كه

 العقول نقل شده است هاي روايي مثل تحف لي هم در كتابسخنراني بسيار مفص. است آنجا كردند كه بسيار جالب اي سخنراني

در آن سخنراني . اند ت ايراد فرمودهعلم ام  و اهل فكر  منا خطاب به برجستگان اهل اين سخنراني را در السلام ليهعحسين   كه امام

بانيون و هم الرّالاينه لو«ه علي الاحبار اذ يقول ئاس بما وعظ االله به اولياء من سوء ثناالنّ هااعتبروا اي: فرمايند حضرت مي
عبرت بگيريد  !اي مردم 2:»يفعلون البئس ما كانو ـ هلالي قو ـ يلئمن بني اسرا اذين كفروو قال لعن الّ 1،ولهم الاثمعن ق الاحبار

يكي در . توصيف كرده است را به بدي ياد كرده و 3ش داده است در آنجا احبارئو پندي كه خداي متعال به اوليا  از موعظه

  ملعونند آن :فرمايد ديگري كه ميدر دارند و  نمي  خلاف خودشان باز گفتار آنها را ازانيون و احبار چرا رب :فرمايد ن ميآقر

و إنَِّما عاب  :فرمايند بعد حضرت مي. كنند فرمايد چه بد است آنچه مي يل كه كافر شدند تا آخر آيه كه ميئاسرا كساني از بني
وا يناَلوُنَ منَ الظَّلمَةِ الَّذينَ بينَ أظَْهرِهم المْنكْرََ و الفَْساد فَلا ينْهونَهم عنْ ذلَك رغبْةً فيما كاَنُاللَّه ذلَك علَيهِم لأنََّهم كاَنوُا يروَنَ 

 اين علماي يهود عيب گرفته عال ازت اينكه خداي متعلّ 4:منْهم و رهبةً مما يحذَرونَ و اللَّه يقوُلُ فَلا تَخْشوَا النَّاس و اخْشوَنِ

فساد ، كنند ديدند كه منكر را آشكارا ترويج مي كه آنها ستمگران حاكم را در برابر خودشان مي استاين ، تشان كردهمذم است و 

از رهگذر خاطر كه اين علماء به مال و مكنت و امكاناتي   به اين. كردند كنند و اين علماء يهود آنها را نهي نمي را حاكم مي

نها را آزار آاعتراضي كنند آن حاكم ظالم يا نها نهي از منكر كنند آتمايل داشتند يا از اينكه اگر  و حكومت ظلم برسند رغبت

از، از مردم نترسيد: فرمايد بعد فرمود اين در حالي است كه خدا مي. ترسيدند ميسلب كنند  شاني را از ايدهند يا امكانات ماد 

: »المنكر  مرون بالمعروف و ينهون عنأبعض ي ولياءأالمومنون و المومنات بعضهم « قال و. يد و تقوا پيشه كنيدبترس) خدا( من
نسبت به برخي  و. منات برخي نسبت به برخي ديگر ولايت دارندؤم منين وؤم :ن فرمودآو خداي متعال باز در جاي ديگر قر

 بالمعروف و االله بالامر أفبد: حضرت فرمود بعد. كنند نهي از منكر مي و كنند امر به معروف ميديگر محبت و دوستي دارند، 
 فرايض است قرار اي كه آغازگر نهي از منكر را به عنوان فريضه خداي متعال امر به معروف و :منه ةفريض المنكر  عن  النهي

امر به  دانست كه اگر حقّ ر اينكه خدا ميبه خاط :ه بانها اذا عديت و اقيمت استقامت الفرايض كلها هيها و صعبهالعلّ. داد

پا  ترين تا دشوارترينشان به ساده ترين و فرايض و واجبات از سهل ي پا داشته شود همه  ادا شود و به معروف و نهي از منكر

  . شد  داشته خواهد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .63ي  مائده، آيه  ي سوره -1
 .78ي  ي مائده، آيه سوره -2
 .احبار علماي يهودند -3
 .237ابن شعبه حراّني، تحف العقول، ص  -4
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ء و الغنائم  الفي ةالم و قسملظّا ةظالم و مخالفمالمنكر دعاء الي الاسلام مع رد ال  عن  النهي بالمعروف و ذلك ان الامر و
خاطر است كه امر به معروف و نهي از منكر دعوتي است به   اين به اين :فرمود :هاحقّ وضعهاها و اضعدقات من مواخذ الص و

شود و راهي است  اموال عمومي مي غنايم و، ء مخالفت با ستمگرها و سبب تقسيم درست في ها و ستم م با ردأسوي اسلام تو

ون ؤش ي يعني امر به معروف و نهي از منكر همه. آن مواضع درست ي دريافت درست صدقات و زكات و مصرف آنها دربرا

و بالخير  ةبالعلم مشهور ةثم انتم ايتها العصاب :بعد حضرت فرمود. كند اقتصادي و سياسي و اجتماعي جامعه را اصلاح مي
ثركم من لا فضل لكم عليه ؤي يهابكم الشريف و يكرمك الضعيف و ةمهاب و باالله في انفس الناس ةمعروف ةبالنصيح و ةمذكور

حضرت ؛ الاكابر ةالملوك و كرام ةو لا يدن لكم عنده تشفعون في الحوائج اذا متنعت من طلابها و تمشون في الطريق بهيب

، شويد بودن ياد مي خير  و به اهلتي كه به علم مشهوريد اي شما جمعي :ندفرمود سپس. شروع كردند به بيان ايرادات اين علما

به خيرخواهي معروفيد و به وسيله خدا مهابتي در دل مردم براي شما وجود دارد كه افراد شرافتمند و شريف از شما حساب 

 شما هستند و شما بر آنها حقّ ي كساني كه هم درجه. دانند افراد ضعيف براي شما احترام قائلند و شما را گرامي مي و برند مي

حوائجي هستيد كه طالبان آنها از دستيابي به آنها منع  ي شما واسطه. دهند آنها هم شما را بر خودشان ترجيح مي، نعمتي نداريد

ها گام  دهند و با هيبت پادشاهان و ارجمندي بزرگان در ميان راه را براي دستيابي به نيازهايشان وسيله قرار مي اند و شما شده

  . داريد بر مي

تي كه شما اين احترام و موقعي ي آيا همه ؛اليس كل ذلك انما نلتموها بما يرجي عندكم من القيام بحق االله: مودفر سپس

ان كنتم عن اكثر  و ؟عالمان اسلامي داريد براي اين نيست كه مردم اميدوارند كه شما در جامعه سبب به پا داشتن حق باشيد
 ست كه شما درا حالي و اين در ؛اما حقكم بزعمكم فطلبتم لضعفاء فضييعتم وما حق اأحقه تقصرون تستخففتم بحق الائمه ف

 دنبالضعفا و محرومان را پايمال كرديد و  حقّ، اعتنائي كرديد ه بيائم نسبت به حقّ الهي كوتاهي كرديد و اداي بيشتر حقّ

عاديتموها في  ةخاطرتم بها للذي خلقها و لا عشير فلا مالا بذلتموه و لا نفسا. دانستيد خود مي كه حقّ بوديد چيزي  آن ي مطالبه
حق جاني را براي خدا به مخاطره انداختيد و نه با بستگان  ي نه در راه اقامه، نه ديناري پول در راه خدا خرج كرديد ؛ذات االله

رسله  ةو مجاور ةاالله جنانتم تتمنون علي ـ  اختلافي پيدا كرديد رضايت خدا در افتاديد و هاي الهي و ارزش خودتان در مسير
خواهيد در روز قيامت در كنار  عملكردهايتان آرزوي بهشت الهي هم از خدا داريد و مي و  با اين رفتارها؛ و امانا من عذابه

لقد خشيت عليكم ايتها المتمنون علي االله ان تحل بكم الهي هم در امان باشيد؟   و از عذاب درسولان و امامان جاي داشته باشي
  جانب خدا بر شما فرود ترسم كه يك نقمت الهي از اي كساني كه اين آرزوها را به درگاه خدا داريد من مي؛ من نقماته ةنقم

داد كه  ايد و اين به شما امكان مي آن بر ديگران فضيلت پيدا كرده ايد كه به اعتبار چون شما به جايگاهي از كرامت رسيدهد، آي

  . الهي را اقامه كنيد حقّ
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كل ذلك مما امركم االله به من النهي و  !؟تفاوتيد ظلم بي برابر كه چرا در كنند پرخاش ميت به اين علما ت به شدحضر
اينها  ي همه :)يا تشعرون( لا غلبتم عليه من نازل العلماء لو كنتم تسمعون ةالتناهي و انتم عنه غافلون و انتم اعظم الناس مصيب

و شما از آن غافليد و چون شما بر ، ها فرمان داده است ها و ستم وگيري و بازداشتن از بديهمان است كه خداوند شما را به جل

. فهميديد داديد و مي كرديد و گوش مي مردم بزرگتر است اگر تلاش مي ي هاي دانشمندان غلبه يافتيد مصيبت شما از همه مقام

علي ايدي العلماء با الامناء علي حلاله و حرامه فانتم ذلك بان مجاري الامور و الاحكام  :بعد آن جمله معروف را فرمود
اسلامي بايد به دست عالمان ديني باشد و زمام امور بايد در دست آنها باشد و  ي حكومت در جامعه 1:ةالمسلوبون تلك المنزل

مورد روش  لافي كه دراخت، حق داريد قي كه ازاين تفرّ وبه خاطر همين عملكردهاي غلطتان . از شما اين مقام سلب شده است

كنيد و در برابر خودتان را در كنار  اتتان به آن عمل نميني شما به خاطر نفسا، با وجود اينكه همه چيز شفاف است. پيغمبر داريد

  . الهي را به ستمگران واگذار كرديد  حكومت امور ،ايد به جاي اينكه كنار مردم جاي داشته باشيد ستمگران جاي داده

يعني حضرت هم به . كند اف ميهدف اصلي حضرت را شفّ، پرخاشگرانه اي گونه  و به ل استني حضرت مفصاين سخنرا

پردازي و مشغول كردن سر جامعه به  ي و عبارتظازدن و لفّ  روشنفكرهايي كه فقط اهل حرف؛ تخاصي هاي بيرروشنفك

آن طرف هدف خودش  كند و هم از پرخاش مي، افلندهاي اجتماعي غ تواقعي هاي كلامي و ذهني و تجريدي هستند و از بحث

نشان  ،عبارات فراوان در مواضع مختلف كه از حضرت باقي مانده. كند تبيين مي ،است را كه بحث امر به معروف و نهي از منكر

ن الحق أ الا ترون :رمودمعروف كه ف ي همان جمله. است امر به معروف و نهي از منكر السلام ليهععبداالله  دهد كه محور قيام ابا مي
از باطل پرهيز  و شود بينيد به حق عمل نمي نمي 2:ربه محقاً ن الباطل لايتناهي عنه ليرغب المومن في لقاءألايعمل به و 

  . راه دفاع از حقيقت به خدا تقديم كند من جانش را در كف دست بگذارد و آماده باشد كه درؤاين شرايط بايد م در. شود نمي

زياد به كوفه  وقتي ابن. به كوفه اعزام شد السلام ليهععقيل از جانب اباعبداالله   بن  مسلم، هاي كوفيان رسيد ينكه نامهبعد از ا

را خواست و شروع كرد به  اوزياد  ابن ، پس از دستگيري مسلم. شكن كوفه به مسلم خيانت كردند عهد و پيمان مردم سست، آمد

عقيل در همان مجلس دو عبارت گفته است كه هدف   بن  مسلم. د اوضاع را به هم بريزيدپرخاش كردن به مسلم كه شما آمدي

 وطلبي  دنيا، هم ريختن اوضاع  نيامديم براي به ما :گويد مي السلام ليهعاين پيشقراول نهضت اباعبداالله . دهد اين نهضت را نشان مي

ما به كوفه و در بين مردم كوفه آمديم تا امر به عدالت كنيم و : الكتاب لي حكما إفاتيناهم لنامر بالعدل و ندعو. امثال اين چيزها

زياد من به خاطر اين  ابن :ما لهذا اتيت: گويد مي ي ديگر در جمله. قانون حاكم شود، نآكه قانون قر ن دعوت بكنيمآبه قانون قر

و حاكم كرديد و  را آشكار ه منكرامي ولكن شما بني :كم اظهرتم المنكر و دفنتم المعروفكنّلوگويي نيامدم  چيزهايي كه تو مي

 وتحميل كرديد  آنها بدون رضايت مردم حكومت خودتان را بر و: رتم علي الناس غير رضا منهممأت و. معروف را دفن كرديد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .238ابن شعبه حراّني، تحف العقول، ص  -1
 .245قول، ص ابن شعبه حراّني، تحف الع -2
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عملتم  و. كرديد وادار، كرده بود آنچه كه خدا به شما امر مردم را به رويه و روشي غير و ؛مركم به االلهأ ما حملتموهم علي غير
امپراطور روم حكومت  مثل كسري پادشاه ايران و قيصر، بين اين مردم مسلمان ه درامي شما بني و :فيه باعمال كسري و قيصر

فاتيناهم لنامر فيهم بالمعروف و ننهي عن المنكرو ندعوهم الي حكم الكتاب و . كنيد االله حكومت نمي  مثل رسول. كنيد مي
 پيامبر ي ت و شيوهن و سنّآكنيم و اينها را به قانون قر نهي از منكر و بين اين مردم امر به معروف كوفه آمديم تا در ما به: ةالسن

 گونه كه رسول خدا فرمان داد ما اهل اين كاريم و براي اين كار و همان 1:االله  كنا اهل ذلك كما امر رسول و. دعوت كنيم

ت داريمشايستگي و اهلي .است اين است كه  نكته كه سبب پرداختن ما به بحث امر به معروف و نهي از منكر لينپس او

امر به ـ  محوراين حول پس . است همين مسئلهشود  مشاهده مي السلام ليهع الحسين  در قيام اباعبداالله كهي محور ترين اصلي

  . خواهيم پرداختفرعي  محورده  بهـ  معروف و نهي از منكر

نهي از  كيد اسلام بر امر به معروف وأت محور دوم. طلبي و فسادستيزي است ضرورت و اهميت اصلاحشايد محور اول 

منكر است يعني شامل چه اموري  از  نهي امر به معروف و ي دامنه نطاق ومحور سوم . جهت اصلاح جامعه است در منكر

است و تبعاتي كه انجام اين  نهي از منكر معروف وامر به  ي دعوت و تحريض اسلام بر انجام وظيفه چهارم محور. شود مي

آيات و روايات براي ترك امر به  تبعاتي كه درمحور پنجم  خواهد داشت و  پي قيامت و آينده در ،جامعه ،وظيفه چه براي فرد

  . شده است ذكر ) هاي فردي و اجتماعي و چه تبعات اخروي جنبه چه تبعات دنيوي در( معروف و نهي از منكر

به خاطر  ترك امر به معروف و نهي از منكر  از  نهي ،گرفته ه قرارآيات مورد توج روايات و احاديث و كه درششم  حورم

 كه ازهفتم  محور. دست دادن آن است از يا نكردن و امكانات دنيوي يا دست پيدا ت ازترس از محرومي بستگي به دنيا و دل

 رابطه با بحث مسئوليت همگاني در آن كنار در و امر به معروف و نهي از منكر محورهاي مهم است معناي واجب كفايي بودن

مر به معروف و آ هاي لازم در شايستگي نهم محور. است نهي از منكر شرايط وجوب امر به معروف وهشتم بحث . است اين امر

شيوه و ، ي است و آخرين محور آدابمهم سياراست كه اين هم بحث ب لامالس عليهمبيت   ن و احاديث اهلآ منكر در قر  ناهي از

  . شود هاي بسيار مهم و جالبي مي بحثشامل است كه اين هم آن و مراتب  روش امر به معروف و نهي از منكر

ت اصلاح ل ميحال به محور اويت اجتماعي امر به  طلبي و فساد پردازيم كه ضرورت و اهمستيزي و ايفاي مسئولي

كريم سبب   نآل اين است كه قراو ي نكته. ن و روايات وجود داردآقر هايي در در اين مورد نكته. نكر استمعروف و نهي از م

حتيّ سبب مشكلاتي  ،نه تنها مشكلات اجتماعي. داند ها مي نازندگي فردي و اجتماعي بشر را رفتارهاي خود انس  مشكلات در

في البر و البحر  الفساد ظهر :ن فرمودآقر. داند مي خود آنهام رفتارهاي آورد را ه ها پيش مي نازندگي انس كه جهان طبيعت در
آن چه مكتسبات  و فراوان شد در اثر رفتارهايي كه مردم كردند در اثر خشكي و دريا آشكار فساد در 2:بما كسبت ايدي الناس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-  
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ها زكات  نايعني وقتي انس. اي ماسترفتاره از رثّأروايات فراواني داريم كه حتيّ حوادث جهان طبيعت مت. خود مردم است

مرگ شدن زياد  جوان مرگ ناگهاني و، زنا زياد شود ا فراوان حديث داريم كه مثلاًما 1.كند دريغ مي ندهند آسمان بارانش را

شدن مرگ  هاي جنسي زياد شد مرگ ناگهاني و جوان باري  و  بند وقتي بي وقتي به سراغ روايات برويم خواهيم ديد كه. شود مي

تمامي  ي ريشه :گويد ن كريم ميآقر. كند ها تطبيق مي تبا واقعي علائم خارجي است و اين روايات كاملاً اينها. شود زياد مي

 در سوء هاي مسائل اجتماعي كلاً هاي طبيعت چه در جنبه ست چه در جنبههبشري  ي جامعه مشكلات و فسادهايي كه در

  . لبر و البحر بما كسبت ايدي الناسفي ا الفساد ظهر. هاست ناعملكرد انس

ايمان و  ي حتيّ بركات هم ميوه، ها شادي، ها فراواني، ها گويد گشايش مي. گويد مقابلش را هم مي ي طور كه نقطه همان

 اثر :فرمايد دوم اين است كه قران كريم مي ي نكته 2:لفتحنا عليهم بركات من السماء ولو ان اهل القري آمنوا و اتقوا. تقواست

اتقوا فتنه لا  و: ن فرمودآقر. دهد مي مورد آسيب قرار جامعه را گردد بلكه كلّ فساد يك شخص فاسد فقط به خود او برنمي
و  4.رسد ، نميكنند كه ستمگري مي  اي كه خساراتش تنها به آن كساني بپرهيزيد از آن فتنه 3:تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه

 كس بايد آزاد باشد هر اينكه هر، هاي ليبراليستي بحث. مسئوليت از تعابير براي فرار ورط ال اينو امث 5؛اخري ازره وزرو رزلات

روشي را  كس هر  هر. هاي فردي او در جامعه است خواهد بكند و امر به معروف و نهي از منكر سلب آزادي كاري دلش مي

  . اش عمل كند دوست دارد بايد در زندگي

كنيم رفتاري  راجتماعي رفتارهاي اشخاص است و اينكه تصو ثيرأهاي ت جنبه بر منكر ناظرامر به معروف و نهي از 

 ي هيچ حوزه در. نداريماي  ين آزاديندر اسلام چ. ر كوتاهي استاين تصو ،گذارد ديگران اثر نمي اجتماعي ندارد و بر ي جنبه

بكشي و  يك جام زهر سر نيستيد شما آزاد. كني  فرو شكمت شما آزاد نيستي يك چاقو در. فردي هم انسان آزاد مطلق نيست

ديني  مذهبي و غير غير، كشورهاي حتيّ سكولار در. و حرام است دارد كيفر، اسلام عقوبت دارد اين كار در. خودت را بكشي

ما ملك خدا . اسلام كه ما مالك خودمان نيستيم حال در. قائل نيستند هاي شخصي هم يك چنين آزادي را عملاً در آن جنبه

اينكه من آزادم پس كسي حق  6؛موات و الارضله ملك الس. ف كنيمملك خدا بدون اذن خدا تصرّ در ما حق نداريم. هستيم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بگذارد ثيرأجهان ت ي چرخه مطلق اين حرف هستند كه رفتارهاي انسان بتواند در مدرنيسم قابل پذيرش نيست و منكر براي فهم پوزيتيويستي و علم عصر ها اين رابطه -2
 .96ي  ي اعراف، آيه سوره -3
 .25ي  ي انفال، آيه سوره -4
، كنند يعني گناه مي )45ي  ي ابراهيم، آيه ، سوره101ي  ي توبه، آيه ، سوره135و  117ي آل عمران، آيات  سوره(؛انفسهمعلي ظلموا  :معناي اول: وجود دارد معنا 3 هب ظلموا -5

باشد،  كنند يعني به خدا ظلم مي) 13ي  ي لقمان، آيه سوره(؛ظيمرك لظلم عشّال انّ :، معناي سومكنند يعني به ديگران ستم مي) 42ي  ي شوري، آيه سوره:(يظلمون الناس :معناي دوم

 .بايد از آن ترسيدي آنها  كه از همه
 .7ي   ي زمر، آيه ، سوره18ي  ي فاطر، آيه ، سوره15ي  ي اسراء، آيه ، سوره164ي  ي انعام، آيه سوره -6
ي حديد،  سوره ،85ي  ي زخرف، آيه ، سوره44ي  ي زمر، آيه ، سوره2ي  ي فرقان، آيه ، سوره116ي  آيهي توبه،  ، سوره158ي  ي اعراف، آيه ، سوره40ي  ي مائده، آيه سوره -7

 ،9ي  ي بروج، آيه سوره ،5و  2آيات 
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 و كه در آن آزادي معني ندارد. واجب و حرام داريم ي اسلام يك حوزه در. چنين چيزي نداريم، نهي كند و ندارد مرا امر

 .دمجاز آزادي انتخاب دار ي دامنه در فرد .مباح است حلال و ي حوزه سلام قائل است دركه ا اي آزادي. تكليف مطرح است

ق آن هدف سبب عدم تحقّ، ق هدف آفرينش من خواهد شد و آنچه كه حرام استه كه واجب است سبب تحقّچآن گرنهو

گويد تو آزاد نيستي  مي. دهد اجازه نمي لذا اسلام. من حق ندارم وارد اين مجموعه بشوم و اين برنامه را به هم بريزم. شود مي

تو آزاد نيستي به هرزگي . تو آزاد نيستي خودت را معتاد كني. تو آزاد نيستي استعدادهاي خودت را نابود كني. كشي كني خود

 تو ي هوظيف. است كه خودت را بسازي اين تو ي وظيفه .است كه علم بياموزياين تو  ي وظيفه. ها خودت را بيالايي و آلودگي

حلال است كه آزادي مطرح  ي حوزه در و. تو واجب است براينها  ن و اسلامآاز ديدگاه قر. است كه بندگي خدا بكني اين

وقت است كه امر به معروف و   آن، رات منفي اجتماعي داشته باشديثأكني اگر ت ت ميا هايي كه در زندگي اين انتخاب. شود مي

  . كند ا ميموردش معنا پيد در نهي از منكر

ات و مكروهات هم مستحب ي حوزه البته در. واجب و حرام است ي حوزه ناظر بر عمدتاً امر به معروف و نهي از منكر

به معناي  ات بيشترمستحب در. واجب و حرام است ي حوزه درآن ا وجوب ام. امر به معروف و نهي از منكر مستحب است

كار را انجام بدهي يا   اين كند كه بهتر است شما مثلاً ست كه آدم به كسي ميا اي هتوصي .است و دلالت به خير دعوت به خير

واجب و حرام است كه آن حوزه واجب و  ي نهي در حوزه و امر. نهي ندارد و امر ي ا جنبهام. كار را انجام ندهي  بهتر است آن

امر به . باشد كه ما بخواهيم خودمان را آزاد بدانيم اي نيست كه خداي متعال براي ما آزادي قائل شده حوزه حرام هم اصلاً

حال به چند روايت اشاره . گذارد خلاف روي ديگران مي ثيراتي است كه اين رفتارأت بر هم ناظر نهي از منكر معروف و

م في حدود اللَّه و الواقع فيها مثل القائ :زند حضرت مثال ميكه در آن . است وسلّم وآله عليه االله صليّاين حديث از پيغمبر اكرم . كنيم مي
كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها و بعضهم أسفلها فكان الّذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروّا على من 

و يك اند  كشتي نشسته ه سركشتي هستند يك عد گروهي سوار 1:فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصينا خرقا و لم نوذ من فوقنا

ند ياند بگو كشتي نشسته ي كه سرناكساند به  كشتي نشسته ايتهان نيست كه آنهايي كه مثلاً طور اين. اند كشتي نشسته ايتهانه عد

. آن قسمتي است كه مربوط به خودمان است .وراخ كنيم و به آب برسيمسخواهد در همان قسمت خودمان كشتي را  دلمان مي

فان تركوهم هلكوا  :فرمود. روند بين مي شود و همه از كشتي غرق مي كلّ ،مت را سوراخ بكنندحضرت فرمود اينها اگر آن قس
دست آنها را  اگر 2:ان اخذوا علي ايديهم بخوا و .شان هلاك خواهند شد آنها را به حال خودشان رها كنند همه، اگر اينها جميعا؛

يعني وقتي كه كسي به . اين است منكر از  امر به معروف و نهي. تبگيرند و نگذارند كه كشتي را سوراخ كنند راه نجاتشان اس

كند و كشتي جامعه كه  كشتي جامعه را سوراخ مي. رساند جامعه آسيب مي به كلّ وا زند فسادي به گناهي به آلودگي دامن مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .836پاينده، هج الفصاحة، ص  -1
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اكرم   پيغمبر از زث ديگر بايحد. نشينان غرق خواهند شد كشتي شود كلّ كننده غرق نمي  سوراخ شد فقط خود سوراخ

عليه اضرت  و لم يغير ةفاذا عمل بها علاني اعامله اذا عمل بها العبد سرا لم تضر الاّ ةالمعصي نّإ :فرمود. است وسلّم وآله عليه االله صليّ
 ةالخاص ا فاذا عملتامة ن تعلم العامإسرا من غير  بالمنكر ةبذنب الخاصه اذا عملت الخاص ةن االله لا يعذب العامإ ةبالعام

معصيت و  خفا مرتكب اي در وقتي بنده 1:جل و من االله عزّ ةاستوجب الفريقان العقوب ةفلم تغير ذلك العام: جهادا بالمنكر

آن گناه را انجام  ا وقتي كه علانيه و آشكارام. رسد اش مي دهنده  شود زيانش به خود انجام شخصي مي ياهاي فردي  گناه

وقتي كسي . رسد جامعه مي زيانش به كلّ، يد كه اين رويه را تغيير بدهدآ صدد بر نمي شود و در ميدهد و كسي هم مانع او ن مي

گروه  يكهنگامي كه . شوند ديگران هم آلوده به گناه ميو  ريزد قبح گناه مي ،شود باري و فساد مي بند و جامعه مرتكب بي در

وقتي كه آن  كند لع بشوند خدا عموم مردم را عذاب نميدم مطّشوند بدون اينكه عموم مر را مرتكب ميي خفا منكر خاص در

د و نهي نده نميديگران هم اين رويه را تغيير  و ممرد، شود جامعه عمل مي جامعه آشكارا ط آن گروه خاص درتوس فعل منكر

ار كردند و نهي از منكر تفاوتي اختي هم عموم مردمي كه بيو  هم آن گروه خاص كه مرتكب اين گناه شدند. كنند نمي از منكر

 منكر از  بحث امر به معروف و نهي ي بنابراين بحث آزادي به هيچ وجه نفي كننده. آنها مستوجب عذاب خواهند بود نكردند كلّ

  . نيست

فهميده و صاحب درك براي مبارزه ، دانا، خصوص افراد آگاهه مردم ب ي همه ي جامعه ن درآسوم اينكه از ديد قر ي نكته

ان االله لا يغير ما بقوم حتيّ يغيروا ما  :ن فرمودآقر. فاق بيفتدصلاحي بخواهيد بايد اصلاحي اتّ اگر. اد مسئول هستندبا فس
و  اينكه خود آن قوم به اصلاح خودشان مشغول شوند دهد مگر قومي را تغيير نمي چخدا اوضاع و احوال هي 2:بانفسهم

اين به آن  3:انعمها علي قوم حتّي يغيروا ما بانفسهم ةن االله لم يكن مغيرا نعمأذلك ب :همچنين فرمود. خودشان را تغيير دهند

اينكه آن قوم خودشان  كند مگر آنها سلب نمي دهد و از نمي كرده است تغيير رخاطر است كه خدا نعمتي را كه براي قومي مقد

  . جامعه است ردهاي خود افراد درفساد و سلب نعمت محصول عملك، پس صلاح. بدهند تغييرو  را به فساد بكشند

ساد فگذاشته و با  جامعه كنار فساد را در تفاوتي در برابر گويد تنها كساني اهل نجاتند كه بي ن ميآقر؛ چهارم ي نكته

جات كردند ن بدي مي كساني را كه نهي از 4:خذنا الذين ظلمواأنجينا الذين ينهون عن السوء و أ :فرمايد مي قرآن. كنند مبارزه مي

فلولا كان من القرون من : گويد مي ديگر ي آيهدر . كردند نابودشان كرديم و با عذاب از بين برديم داديم و كساني كه ظلم مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .261شيخ صدوق، ثواب العمال و عقاب العمال، ص  -3
 .11ي  ي رعد، آيه سوره -1
 .53ي  ي انفال، آيه سوره -2
 .165ي  ي اعراف، آيه سوره -3
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اي  جوامع گذشته يك گروه برگزيده و چرا از قرون 1:منهم نجيناأينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن  ةقبلكم اولو بقي

، يعني نجات. كردند و ما آنها را نجات داديم اندكي كه اين كار را مي چرا نبودند جز. فساد بكنند هي ازروي زمين ن نبودند كه در

پيش  انبيا در ي ستيزي است و اين برنامه و آرماني است كه همه ستيزي و فساد ظلم ي،طلب اصلاح ،محصول مبارزه با فساد

من  2:لت و اليه انيبباالله عليه توكّ الاصلاح ما استطعت و ما توفيقي الاّ ريد الاّأُن إ :فرمود ي ديگر از قرآن در آيه. داشتند

طلبي  اصلاح اي جز برنامه و گويد من هيچ هدف مي ) است شعيب پيامبر ظاهراً(اصلاح ندارم يعني اين پيامبر الهي  اي جز اراده

با توفيق الهي به نتيجه نخواهد  هاي من جز انم اين تقلاّد كنم و البته مي تا جايي كه در توانم باشد در راه اصلاح تلاش مي. ندارم

  . ل كردم و به سوي خدا هم روي آوردمخدا توكّ بر ،رسيد

اذا قيل لهم لا  و: فرمود. هستند منافقين كه همانهم داريم  دروغينطلبان  اصلاح ،طلبان واقعي اين اصلاح برابر در
زمين  شود كه در وقتي به آنها گفته مي 3:هم هم المفسدون ولكن لا يشعرونانّالا  ما نحن مصلحونتفسدوا في الارض قالوا انّ

 و  بند بي، گونه جامعه را به اسم اصلاحات بهم نريزيد و به اسم مبارزه با چيزهاي مختلف باب فساد و فحشا اين، فساد نكنيد

فساد  ي ريشه. اينها مفسدند :گويد ن ميآبعد قر. طلبيم گويند ما اصلاح مي. نكنيد جامعه باز آلودگي و هرزگي را در، باري 

االله يعلم  و: فرمود ي ديگر آيه در. ندارند كه بفهمند وليكن خودشان هم شعور ؛هاي دروغي طلب همين اصلاح. ها هستند همين
 اگر. واقعي است  طلب واقعي است و چه كسي مفسد دهد كه چه كسي اصلاح اين خداست كه تشخيص مي 4:المفسد من المصلح

خدا  5:ك ليهلك القري بظلم و اهلها مصلحونكان رب ما و: فرمود. طلبانه باشد هلاكت نخواهد بود جامعه حركت اصلاح در

 برابر در پي اصلاحات باشند و در، اهل آن جامعه مصلح باشنددر شرايطي كه كند  اي را هلاك نمي جامعه و شهر ،هيچ قوم

  . امر به معروف و نهي از منكر باشندتفاوتي پيشه نكنند و اهل  فساد بي

واقعي   گران طلبان و اصلاح پاداش اصلاح و گذاريم اجر ما نمي 6:المصلحين نضيع اجرلا ا انّ :ديگري فرمود ي در آيه

بين  ازيارانش د، شهيد شد، شكست خور در كربلا ظاهراً السلام ليهع اباعبداالله. تلاش آنها را به نتيجه خواهيم رساند. ضايع شود

احتمال اثر اين نيست كه اگر يك . است السلام ليهع تاريخ اباعبداالله ي ا پيروز واقعي براي هميشهام،  شدند بيتش اسير  اهلد، رفتن

بخش هم كه  ش به دستم نيامد پس اثرهن بازدهمين الآ، طرف هم بگويم  سيلي خوردم بگويم اينجا ديگر خطر دارد و از آن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .116ي  ي هود، آيه سوره -4
 .88ي  ي هود، آيه سوره -5
 .12و 11ي بقره، آيات   سوره -6
 .220ي  ي بقره، آيه سوره -7
 .117ي  ي هود، آيه سوره -8
 .170ي  ي اعراف، آيه سوره -1
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ه جنتي گذاريم تلاش اينها بي نمي. كنيم ما اجر مصلحان را ضايع نمي :المصلحين ا لا نضيع اجرانّ: ن فرمودآربه هر حال ق. نيست

  . بماند و ممكن است دو نسل بعد نتيجه بدهد

 از. تواند اينها را از پاي درآورد يعني هيچ قدرتي نمي. پنجم اين است كه جوامعي كه مصلحند نابود نخواهند شد ي نكته

يا ، قدرت دشمن است، مسائل سياسي اين است كه عامل فروپاشي يك جامعه يا يك حكومت ي حوزه هاي مهم در بحث

لااقل درك من از (ن آديد خود قر. هاي مختلفي وجود دارد سياسي ديدگاه ي حوزه در. است پوسيدگي داخلي خود آن سيستم

 به يك گوي فولادي توپر هر تيري بزنيد اثر اگر. درون است ازكشاند پوسيدگي  چيزي كه جامعه را به فروپاشي مي )نآديد قر

هاي بزرگي است كه  مورد تمدن سوره فجر در ي آيات اوليه. تركد ا به يك بادكنك با يك نوك سوزن اشاره كنيد ميكند ام نمي

و فرعون ذي ، خر بالوادن جابوا الصذيو ثمود الّ، ارم ذات العماد، ك بعادكيف فعل رب الم تر :كند ن اشاره ميآقر. پاشيدند فرو
 ،فساد درون اينها زياد شدچون بعد گفت  1:عليهم ربك سوط عذاب فصب ،الفساد كثروا فيهاأف ،ذين طغوا في البلادالّ، الاوتاد

امر به معروف و  ،طلبي اي كه اصلاح جامعه در. ريختند  الهي فرود آمد و اينها فرو  عذاب ي آن موقع بود كه تازيانه .پاشيدند  فرو

لذا هر چند كه دشمن بيروني قوي  ،شود پوسيدگي دروني نمي آن جامعه دچار، مبارزه با فساد و آلودگي باشدو  نهي از منكر

ها از مردم  نامسلم 2:الناس و اخشونا فلا تخشو :ن فرمودآقر، داستان غدير آيات ناظر بر در. باشد فروپاشي نخواهد داشت

و شدن   ترسي سبب جلوگيري از آلوده خدا. از من بترسو هيچ قدرت خارجي نترس  از، اروپا نترس وريكا ميعني از آ. نترسيد

درون سالم باشيد قدرت دشمن بيروني براي  خودتان در اگر. شدن خود بترسيد  ها از فاسد نايعني مسلم. فاسد شدن آدم است

   .القري بظلم و اهلها مصلحون كان ربك ليهلك ما و. تواند ايجاد كند شما هيچ مشكلي نمي
. س شوندأي قدرت فساد دچار منين نبايد به خاطرؤاين است كه م، درس گرفت انوت ن ميآقر ششمي كه از ي نكته

 :گويد مي 3:قونهم يتّكم و لعلّالي رب ةقالوا معذر شديداً بهم عذاباًمعذّ منهم لم تعظون قوما االله مهلكهم او ةماقالت  ذإ :فرمود

كنيد؟ اين قوم اصلاح  خود خودتان را خسته مي چرا بي: كردند گفتند مي از آنها به كساني كه امر به معروف و نهي از منكر قومي

 به خواهد كرد و شانخدا هلاك كه اينها كساني هستند. كنيد كنيد اينها را موعظه مي بيخود خودتان را اذيت مي، شدني نيست

شان را از دست داده بودند و  روحيه، جاي جامعه را گرفته بود يل اينكه فساد همهبه دل. عذاب خواهد كرد يعذاب سخت

بيخود خودمان را . رسد جايي نمي  موعظه به ديگر. نبايد موعظه كرد. كرد گفتند ديگر نبايد امر به معروف و نهي از منكر مي

برويم در خانقاه . هاي خودمان باشيم نشيني هو چلّخودمان بنشينيم و مشغول عبادت و ذكر  ي ادهبرويم سر سج. كنيم خسته مي

ن اين آقر. نيست شدنيدرست  اين جامعه ديگر. ديگر كاري به جامعه نداريم. ذكر خودمان را داشته باشيم ي خودمان حلقه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .13-6ي فجر، آيات  سوره -2
 .44ي  ي مائده، آيه سوره -3
 .164ي  اعراف، آيهي  سوره -4
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شي از جانب ما نزد كنيم تا پوز پاسخ گفتند اين كار را مي در منكر كنندگان از امركنندگان به معروف و نهي. پذيرد نظريه را نمي

  .پروردگارتان باشد و تا اينكه شايد آنها تقوا پيشه كنند

در  اشود، منته منكر مؤمنين توسط منافقين هم انجام مي از   معروف و نهي  به امر 1؛دونَفسالم مم ههنَّالا اَ :قرآن فرمود

به همين ترتيب  2؛رنكَالم نِع ونَنهي و عروفالمبِ رونَأمعض يب ءوليااَ مهعضُب ناتؤمالم و نونَؤمالم :قرآن فرمود. جهت عكس

ظاهر شبيه هم در  دو،حركت هر  يعني 3؛عروفالم نِع ونَنهي و رِنكَالمبِ رونَأمعض ين بم مهعضُب قاتنافالم و قونَنافلماَ :فرمود

 ها و ضد كند و با بدي ها را ترويج مي مؤمن نيكي. ستيزند كنند و با چه مي يمهم اين است كه چه ارزشي را ترويج م امنته. است

بعد به  ي نكته. هاي واقعي الهي است با ارزش ي ها و مخالف و ستيزنده ارزش ج ضدمنافق مرو ،ستيزد، در برابر ها مي ارزش

جوامع  شوند، والاّ كنند و نابود نمي و نجات پيدا مياستناد آيات قرآن اين بود كه تنها جوامعي كه مصلح باشند شانس بقا دارند 

   4؛حونَصلها مهلُاَ و لمٍظُري بِالقُ كهليل كبر ما كانَ و. پاشند ديگر فرو مي
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .12ي  ي بقره، آيه سوره -1
 .71ي  ي توبه، آيه سوره -2
 .67ي  ي توبه، آيه سوره -3
 .117ي  ي هود، آيه سوره -4


